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گروه علمی و آموزشــی- ایلان 
ماسک که بعد از استیو جابز خاص ترین 
و مرموزترین مرد فناوری آمریکا و شاید 
جهان است، وزن خالص سایبرتراک را 
3084 کیلوگرم عنوان کرده است...قطعا 
از 21 نوامبــر ســال 2019 تا به امروز، 
عجیب ترین و خــاص ترین خودرو 
معرفی شده در بازار جهانی)دارای فاز 
تولید انبوه( سایبرتراک تسلا است و در 

این هیچ جای شکی وجود ندارد. 
بــا توجه به نزدیک شــدن زمان 
تحویل سایبرتراک ها، اخبار مربوط به 
این خودرو نیز داغ تر شــده است.)در 
آخرین مراســم مرتبط، 10 دستگاه اول 
تحویل مشتریان شده است(مهم ترین 
خبر به پیشرانه این حجم فلزی عجیب و 
غریب مربوط می شود که جذاب ترین 
تریم آن یعنی سایبربیســت از 3 موتور 
الکتریکی استفاده می کند و 845 اسب 

بخار خروجی دارد. نمونه دو موتور آن 
600 اســب بخار خروجی دارد و تریم 
تک موتور تا سال 2025 عرضه نخواهد 
شد و البته بازده این پیشرانه نیز مشخص 
نشــده است. ایلان ماســک که بعد از 
اســتیو جابز خاص ترین و مرموزترین 
مــرد فنــاوری آمریکا و شــاید جهان 
است، وزن خالص سایبرتراک را 3084 
کیلوگرم عنوان کرده اســت. پیشــرانه 

سایبربیســت امکان دستیابی به رکورد 
عالی 2.6 ثانیه برای شاخص صفر تا 96 
کیلومتر را ممکن می ســازد. تریم 600 
اســب بخاری سایبرتراک نیز شاخص 
صفر تا 96 کیلومتر برســاعت را در 4.1 

ثانیه ثبت می کند. 
ایــن رکورد برای تریم تک موتور 
حدود 6.5 ثانیه در وب ســایت تســلا 
مورد اشاره قرار گرفته است. اطلاعات 

مربوط به برد حرکتی تسلا سایبرتراک 
با آنچه که ســال 2019 شنیدیم، تفاوت 
دارد. قدرتمندترین تریم در این بخش، 
نمونه مجهز به دو موتور الکتریکی است 
کــه برد حرکتی آن 547 کیلومتر عنوان 
شــده است. برد حرکتی سایبربیست یا 
همان تریم 3 موتوره برابر با 515 کیلومتر 
اســت. برد حرکتی تریم تک موتور نیز 
402 کیلومتر است. اما در رابطه با قیمت، 
تریم تک موتور که تا سال 2025 خبری 
از آن نخواهــد بود، حدود 61 هزار دلار 
قیمت گذاری می شود که البته این عدد 
قطعا نهایی نیســت و با توجه به شرایط 
اقتصادی زمان عرضه تغییراتی خواهد 
داشت. تریم دو موتوره از 79990 دلار 
کلید می خورد و ســایبرتراک تسلا در 
بالاترین تریم یعنی سایبربیست 99990 
دلار قیمــت دارد. اگر به خاطر داشــته 
باشــید، در ســال 2019 ایلان ماسک 
قیمت پایه ســایبرتراک را 39900 دلار 

عنوان کرده بود.

گــروه علمی و آموزشــی- 
گزارشی جدید، تحولات فنی بزرگی را 
برای مؤسسات در سال 2024 پیش بینی 
کرده اســت. به منظور پیش بینی دوره 
بعدی در چشــم انداز کسب و کارها، 
شرکت مشاوره جهانی گارتنر تحلیلی 
از آینده بخش ســازمانی پس از ســال 
2024 منتشــر کرد که نشان دهنده یک 
نقطــه عطف محوری به دلیل تحولات 
بزرگ ناشــی از فناوری های جدید و 
تأثیرات بالقوه مثبت و منفی آن ها است.

بر اســاس تجزیه و تحلیل منتشر 
شده توســط اکونومیک تایمز، انتظار 
می رود هوش مصنوعی تا سال 2026، 
70 درصــد از تلاش هــای طراحی و 
توســعه اپلیکیشــن های جدید وب و 
موبایــل را متحول کند. همچنین پیش 
بینی می شــود تعــداد کارمندان حوزه 
فناوری اطلاعــات به میزان 80 درصد 
افزایش یابد. روند هایی که قرار اســت 
در سال 2024 آشکار شوند، نویدبخش 
طیف وســیعی از مزایا خواهند بود؛ از 

جمله محافظت از ســرمایه گذاری ها، 
بهبود سازندگان راه حل های هوشمند و 
ارائه راه حل هایی که نیاز های مشتریان را 
در بخش های مختلف برآورده می کنند.

این تحلیل اضافــه کرد که انتظار 
می رود هوش مصنوعی در سال 2024 
بر بیشتر روند های فناوری تسلط داشته 
باشــد و دسترســی به آن تسریع شود، 
به گونه ای کــه گارتنر توضیح می دهد 
کــه انتظار می رود بیــش از 80 درصد 
سازمان ها APIهای هوش مصنوعی را 

در محیط های تولیدی ادغام کنند.
با این حــال، این حرکت نیازمند 
چارچوب های مدیریتی اعتماد، ریسک 
و امنیــت قوی بــرای غلبه بر خطرات 
احتمالی مرتبط با اســتفاده غیر قانونی 
از هــوش مصنوعی اســت. اقدامات 
پیشگیرانه مانند پیاده سازی های امنیتی 
هوش مصنوعی به عنوان استراتژی های 
حیاتی برای اطمینان از استفاده مسئولانه 
و اخلاقی آن در سازمان ها در حال ظهور 
هســتند. انتظار می رود تا سال 2026، 

سازمان هایی که از این کنترل ها استفاده 
می کنند، بتوانند دقت تصمیم گیری را با 
حذف تا 80 درصد اطلاعات نادرست 

به طور قابل توجهی افزایش دهند.
عــلاوه بــر این، ارتقــای هوش 
مصنوعی در فرآیند های توسعه، نقش 
محــوری را در کمــک به مهندســین 
نرم افــزار در طراحــی و آزمایــش 
برنامه هــا پیش بینی می کند، به گونه ای 
کــه ابزار های توســعه مبتنی بر هوش 
مصنوعی وعده ساده سازی فرآیند های 
برنامه نویسی را می دهند و مهندسان را 
قادر می ســازد تا تلاش های خود را به 
ســمت فعالیت های استراتژیک، مانند 
ایجــاد برنامه های کاربــردی تجاری 
هدایت کنند. نیاز به مهار فناوری برای 
دستیابی به پیشرفت همه جانبه همزمان با 
افزایش نتایج زیست محیطی و اجتماعی 
ضروری است؛ زیرا افزایش چشمگیر 
فناوری هایی ماننــد هوش مصنوعی، 
ارز های دیجیتال، اینترنت اشیا و رایانش 
ابری نگرانی های پیرامون مصرف انرژی 

و پیامد های زیست محیطی را برجسته 
کرده اســت. امنیت سایبری همچنین 
به دلیــل حملات ســایبری پیچیده، 
چالش های فزاینده ای را برای سازمان ها 
ایجــاد می کند که نیازمنــد رویکردی 
قوی برای تقویت محیط های دیجیتال 
است. گارتنر خواستار تجزیه و تحلیل 
علل مســتمر قرار گرفتــن در معرض 
تهدیدات برای انجام ارزیابی آســیب 
پذیری دارایی های دیجیتال اســت که 
منجر به کاهش دو ســوم نقض تا سال 
2026 خواهد شــد. این شرکت تاکید 
کرد که ادغام برنامه های پشتیبانی شده 
توسط هوش مصنوعی در تلاش های 
امنیت سایبری بهترین راه برای افزایش 
تخصص انسانی در شناسایی تهدید های 
جدید و کاهش سریع اثرات آن ها است.

پتانسیل رو به رشد این راه حل ها 
بــا توجه به اندازه بــازار جهانی هوش 
مصنوعی در امنیت ســایبری که انتظار 
می رود تا ســال 2030 به 133.8 میلیارد 

دلار برسد، برجسته می شود.

اطلاعات جدید درباره خاص ترین خودرو جهان

کدام تحولات فناورانه در سال ۲۰۲۴ رخ خواهند داد!

گروه علمی و آموزشی- »رضوان 
حکیــم زاده« معــاون ســابق آموزش 
ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش، 
مردمی ســازی آموزش و پــرورش را 
اسم مستعار خصوصی سازی می داند. 
او ضمن ابراز نگرانی از  کالا انگاشــته 
شدن آموزش و سیاست  غلط جداسازی 
دانش آموزان در نظام آموزشــی کشور، 
تبعات تنوع بخشــی مــدارس را مورد 
ارزیابــی قرار می دهــد و وجود چنین 
سیاست هایی را آغازگر شکاف طبقاتی 
عنوان می کند.این اســتاد علوم تربیتی 
دانشگاه تهران بر این باور است کاهش 
ســهم دهک های پایین جامعه از قبولی 
در دانشــگاه های برتر کشور محصول 
این رویکرد و ناشی از ایجاد تبعیض در 
کیفیتِ آمــوزش و فرصت های نابرابر 
یادگیری است که در پی آن امکان ارتقای 
طبقه اجتماعــی از طریق آموزش برای 
کم برخوردارها سلب می شود. او تاکید 
دارد برای پایان دادن به این وضعیت باید 
سیاست حذف تنوع مدارس را در پیش 
گرفت و به سیاســت  جداسازی دانش 
آموزان پایان داد. مشروح این گفت وگو 

را در ادامه می خوانید:
»شــکاف طبقاتی« از وجود 
تبعیض در کیفیتِ آموزش آغاز 

می شود
یکــی از معضلاتــی که این 
روزها مطرح می شــود موضوع 
کالایی شــدن آموزش و پرورش 
اســت. چقدر این خطر دســتگاه 
تعلیم و تربیت کشــور را تهدید 

می کند؟ 
من فکــر می کنم وضعیت خیلی 
نگــران کننده اســت و هر ســالی که 
می گــذرد، نگرانی های بیشــتری در 
خصوص کالا انگاشــته شدن آموزش 
به وجــود می آید. آمــوزش نباید یک 
کالا در نظــر گرفته شــود، بلکه باید به 
عنوان خدمتی در نظر گرفته شود که از 
ســوی دولت و به عنوان وظیفه دولت 
برای همه شهروندان بدون تبعیض ارائه 
شــود. یکی از کارکردهای اصلی نظام 
آموزشی این است که امکان شکوفایی 
و رشــد را برای تک تک کودکان یک 
کشــور، بدون در نظر گرفتن وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، نژاد، زبان 
و… فراهم کند. اگر بخواهیم در مورد 
ثبت نام و دسترسی به آموزش صحبت 
کنیم، خوشــبختانه تا حدود زیادی این 
امکان برای همه کودکان وجود دارد. با 
گسترش مدارس در سراسر کشور این 
امکان وجود دارد که دختران و پســران 
از اقوام مختلف بدون مشــکل خاصی 
بتوانند به آموزش دسترسی داشته باشند 

و در مــدارس ثبت نــام کنند، اما اصل 
مســئله این نیست. مسئله این است که 
دانش آموزان در مدارس مختلف از چه 
کیفیت یادگیری بهره مند می شوند و این 
کیفیت چقدر مطلوب است؟ فاصله ها 
در امــر یاددهی _ یادگیــری از همین 
جا شــکل می گیرد و شکاف طبقاتی و 
باز تولید طبقات اجتماعی از همین جا 
شروع می شود. اگر قرار است آموزش 
کارکرد تحرک طبقاتی افراد اجتماع را 
در پی داشته باشد، باید برای همه به یک 
اندازه مطلوب و باکیفیت باشد تا امکان 

رشد را فراهم کند.
یادگیــری  »فرصت هــای 
نابرابــر« امکان ارتقــای طبقه 
اجتماعی را برای کم برخوردارها 

سلب می کند
قبولــی در کدرشــته محل های 
مطلوب این امــکان را به افراد می دهد 
تــا طبقه اجتماعی خود را عوض کنند، 
اما فرصت های یادگیری نابرابر این تنها 
امکان برای ارتقــای طبقه اجتماعی از 
طریق آموزش را از افراد کمتر برخوردار 
سلب می کند و واقعا جای تاسف است 
که بگویم هر ساله از خیل دانش آموزان 
عشایر و روســتایی در بین قبولی های 
دانشگاه های خوب مثل دانشگاه تهران 
کاســته می شود. در یکی از کلاس های 
مقطع کارشناســی، از 28 دانشــجوی 

تازه وارد کلاســم، 21 نفر آن ها دانش 
آمــوزان مدارس خــاص بودند که به 
دانشگاه تهران راه یافتند. واقعا موجب 
ناراحتی است که دانش آموزان طبقات 
کمتر برخوردار جامعه امکان راه یابی به 
دانشگاه های برتر کشور را نداشته باشند.
در واقع تناقض عجیبی وجود دارد؛ در 
روند آموزش قبل از دانشگاه، کسانی که 
پولدار هستند می توانند به آموزش های 
خصوصی مطلوب تر دســت پیدا کنند 
و به مــدد همین ســرمایه در آینده در 
دانشگاه های خوب دولتی رایگان درس 
می خواننــد و فرزنــدان طبقه محروم 
جامعه به دلیل نداشــتن امکانات، کمتر 
فرصت یادگیــری مطلوب در آموزش 
عمومی پیدا می کنند و کسانی که آرزو 
و علاقه دارند فرزندانشان به دانشگاه ها 
راه پیدا کنند، مجبور می شوند که فرزندان 
خود را به دانشگاه های پولی و بی کیفیت 
بفرستند. به عبارتی دست دانشگاه های 
غیردولتی و پولی در جیب محروم ترین 
اقشار جامعه اســت و برخوردارهای 
جامعه در دانشگاه های برتر کشور آن هم 
به صورت مجانی درس می خوانند! این 
تناقض که این روزها شــاهد آن هستیم 

واقعا نگران کننده است. 
از بین بردن اعتماد به نفس 
دانش آمــوزان مدارس دولتی با 

سیاست های غلط جداسازی
مــن معتقــدم معلمــان مدارس 
دولتی ما جــزو بهترین، پرتلاش ترین 
و باانگیزه تریــن معلمان ما هســتند؛ 
آن ها با وجودی که در شــرایط سختی 
کار می کننــد، تمــام توان خــود را به 
کار می گیرند، اما سیاســت های غلط 
جداسازی اعتماد به نفس دانش آموزان 
مــدارس دولتی و گاهــی اوقات حتی 
معلمان این مدارس را از بین برده است 
و در واقــع باورهای آن ها را نســبت به 
یادگیری مخدوش کرده اســت. وقتی 
به شکل دائم فاصله گذاری و طبقه بندی 
می کنیم، ناخودآگاه این احســاس در 
دانش آموز شکل می گیرد که من توانایی 
خاصی ندارم و به همین دلیل مجبورم در 
مدرسه دولتی درس بخوانم. دانش آموز 
متوجه می شــود که در مقایسه با دانش 
آموزان مدارس خاص غیردولتی از چه 
امکاناتی محروم است. تراکم دانش آموز 
در کلاس هــای درس مدارس دولتی و 
نبود امکانــات مزید بر علت و موجب 

تشدید این حس می شود.
معلمــان در مدارس دولتی تلاش 
می کنند، ولی تا زمانی که شرایط یادگیری 
را به شرایط مطلوبی بدل نکنیم و تا وقتی 
که تراکــم دانش آموزان در کلاس های 
درس بالا باشــد، تا زمانــی که منابع و 

امکانات آموزشی به اندازه مطلوب در 
دسترس نباشــد، محیط های یادگیری 
ایجاد شــده نمی تواند چندان مطلوب 
باشــد و روی کارکرد معلــم اثرگذار 
اســت. فرض کنید به معلم ماموریت 
تدریــس در یک کلاس 20 نفره یا یک 
کلاس 46 نفره واگذار شود؛ کلاس 20 
نفره ای که معلم می تواند روی حمایت 
و پشــتیبانی خانواده ها نیز حساب کند. 
محیط و شرایط یادگیری در این کلاس 
با کلاس 46 نفره ای که اکثرا خانواده ها 
حتی سواد موثر برای حمایت از دانش 
آموز نداشته باشند، قابل مقایسه نیست. 
در ایــن وضعیت هرچقــدر هم معلم 
تلاش کند نمی تواند به هدف مطلوب 
برســد. زمان آموزش در کلاس های با 
تراکم مطلوب در مقایسه با کلاس های 
پرجمعیت برای دانش آموزان یکســان 
نیست. در نتیجه با این که معلم مدرسه 
دولتی همه تلاشــش را می کند، شاهد 
خروجی و نتایــج متفاوتی در مدارس 

دولتی و غیردولتی خواهیم بود. 
بکارگیــری معلم در مدارس 
تحصیــلات  بــا  غیردولتــی 
غیرمرتبــط به دلیــل پرداخت 

حداقلی!
فکــر می کنید خانــواده ها 
می تواننــد در تغییر رویه جاری  
نقشــی ایفا کنند؟ آیا با عدم ثبت 
نام فرزنــدان خــود در مدارس 
غیردولتــی می تواننــد موجب 

تقویت مدارس دولتی شوند؟ 
اجــازه دهید مــن اول در رابطه با 
انگاره باکیفیت تر بودن مدارس غیردولتی 
چند نکته بگویم. در این شکی نیست که 
مدارس غیردولتی بنگاه اقتصادی و تابع 
الگوهای بازار هستند. من فکر می کنم 
بخشــی از تفاوت بین مدارس دولتی 
و غیردولتی تبلیغات اســت؛ در واقع تا 
جایی که به کیفیت معلم مربوط می شود 
با قاطعیت می گویم که معلمان مدارس 
دولتی کیفیت بالایی دارند و رشته های 
تحصیلی آن ها مرتبط اســت، اما چنین 
موضوعــی در مدارس غیردولتی کمتر 
رعایت می شود. در مدارس غیردولتی 
افراد زیــادی به عنوان معلم بکارگرفته 
می شوند که تحصیلات غیرمرتبط دارند 
به این دلیل که نگاه حاکم بر آن بســتر 
سودجویانه است و می خواهند نیرویی 
بــه کار بگیرند که حداقل پرداخت را با 
حداکثر بهره کشی داشته باشند. به جز 
تعــدادی از مدارس خاص، که با غربال 
کــردن دانش آمــوزان و خانوادها و در 
نتیجه کیفیت مطلوب ورودی ها – و نه 
لزوما کار مدرســه- نتایج خوبی دارند، 
بســیاری از مدارس غیردولتی کیفیت 

قابل قبولی ندارند. تنها ویژگی مطلوب 
آن ها برای خانواده هــا کم بودن تراکم 
دانش آموزی اســت کــه در کیفیت و 

شرایط یادگیری اثر می گذارد.
باید از نظام طبقاتی آموزشی 
دســت بکشــیم و دنبال مدارس 

فراگیر باشیم
اگر از منظر انســجام اجتماعی نیز 
بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید 
از نظام طبقاتی آموزشی دست بکشیم 
و دنبال مدارس فراگیر باشیم؛ مدارسی 
که کیفیــت یاددهی_ یادگیری را برای 
همــه دانش آمــوزان در کنار هم ایجاد 
کند نه به صــورت جدا از هم. وقتی به 
کارکردهای آمــوزش و پرورش نگاه 
کنیم، می بینیم که این دستگاه در هویت 
یابی، ایجاد انســجام و تحرک طبقات 
اجتماعــی بســیار موثر اســت. وقتی 
طبقات پایین تــر جامعه امکان تحرک 
طبقاتی را به واســطه آموزش ضعیف 
پیش از دانشــگاه از دســت می دهند، 
می توانیــم بگوییم ما بــا نوعی فاجعه 
مواجه هســتیم. به عنوان مثال در رابطه 
با پیامدهای منفی جداسازی در مدارس، 
دکتر »کنت کانکلین« اســتاد فلسفه و 
تئوری آموزشی بر اساس پژوهش هایی 
که در این مورد در آمریکا انجام شده بیان 
می کند: اگر یک سیستم آموزشی تغییر 
کند، انتقال فرهنگ آن مخدوش خواهد 
شد. ساده ترین راه برای تجزیه درازمدت 
یک جامعه بدون اســتفاده از خشونت، 
ایجاد سیســتم های آموزشی جداگانه 
برای گروه هایی اســت کــه از هم جدا 
می شــوند. اگر به گذشته نه چندان دور 
هــم برگردیم می بینیم که تنوع مدارس 
کشــور اینگونه نبود و فرزندان اقشار 
مختلف جامعه، کارگــران، کارمندان، 
پزشکان، مهندسان و… طبقات خود را 
پشت درکلاس جا می گذاشتند و در یک 
کلاس با هم درس می خواندند و نتایج 
خیلی خوبی برای همه دانش آموزان و 

برای جامعه در پی داشت. 
فکر می کنید »مردمی سازی« 
آموزش و پرورش که این روزها 
زیاد به کار برده می شــود، مرز و 
حدود استانداردی دارد؟ اصلا بر 
اساس علم تعلیم و تربیت، مردم 
چقدر می توانند در آموزش ورود 

پیدا کنند؟ 
برای پاسخ به این سوال باید قدری 
به ســابقه تاریخی این مسئله بپردازیم 
چــون برخی از افــرادی که اطلاعی از 
ریشــه های موضوع ندارنــد، صرفا با 
شنیدن عباراتی مانند مردمی سازی و حق 
انتخاب شهروندان آن را یک ایده مطلوب 
می انگارند. در دهه های گذشــته ایده 

خصوصی شدن آموزش به آموزه های 
اقتصاد نئولیبرال و افرادی مانند میلتون 
فریدمن و دیگران برمی گردد که منجر به 
کالایی شدن خدمات آموزشی می شود. 
ایــن مدل با عنوان های فریبنده ای مانند 
مردمی ســازی آمــوزش و دادن حق 
انتخاب به شــهروندان بــا برنامه هایی 
مانند مدارس پته ای، چارتری و… در 
کشورهای آمریکا و شیلی دنبال شده و بر 
اساس پژوهش های متعددی که توسط 
متخصصــان در این کشــورها انجام 
شده، نتایج فاجعه باری همچون ایجاد 
فاصله بیشتر و تشدید فقر آموزشی در 
بین دانش آمــوزان خانواده های کمتر 

برخوردار نیز به دنبال داشته است.
چرا مــدارس غیردولتی هر 
دانش آموزی را ثبت نام نمی کند؟!
مــدارس غیردولتــی در ثبت نام 
دانش آمــوزان از طریــق آزمون های 
ورودی و مصاحبــه بــا خانواده هــا و 
اقداماتی از این دســت، دانش آموزان 
را بــرای ثبت نام در مدرســه انتخاب 
می کنند تا جایی که ورود به برخی از این 
مدارس از ورود به دانشگاه نیز دشوارتر 
اســت و حتی برخی از آن ها در اقدامی 
ضدتربیتی، دانش آموزان خودشــان را 
که در طول تحصیل در مدرســه خاص 
عملکرد خوبــی ندارند، برای پایه های 
بالاتر و یا دوره بعدی ثبت نام نمی کنند 
و افراد غربال شــده جدید را جایگزین 
قبلی ها می کنند. به عبارتی محصولات 
ضعیف تــر خودشــان را از قطار پیاده 
می کننــد و تازه نفس هــا را جایگزین 
می کنند که این امر باعث آســیب های 
روحی روانی فراوان برای این دســته از 
دانش آموزان و خانواده هایشان می شود. 
بنابر این وقتی مدیریت از دولت به بخش 
خصوصی ســپرده می شود، فقط منافع 
بنگاهش را می بیند و دست به گزینش 
می زنند و می خواهند ســلیقه ای عمل 
کننــد. در آمریکا در روند خصوصی یا 
مردمی ســازی همین اتفاقات رخ داد و 
مدارس زیادی از ثبت نام دانش آموزان 
ضعیف تــر یــا دانش آمــوزان رنگین 
پوســت که کوپن دولت هم داشــتند، 
ســرباز می زدند و بهانه های گوناگونی 

هم داشتند.
مردمی ســازی آمــوزش و 

پرورش یا خصوصی سازی؟!
بررسی ها نشان داد که در یک روند 
رقابتی مدارس پتــه ای به جای تلاش 
بــرای ایجاد کیفیت از طریق برنامه ها و 
فعالیت های هدفمند سعی می کردند با 
ثبت نام دانش آموزان با شرایط یادگیری 
بهتر کیفیت مدرســه را تضمین کنند تا 
همچنــان بتوانند از بودجــه دولت از 

طریق کوپن خانواده ها بهره مند شوند. 
بر همین مبنا صاحبنظران در آمریکا بر 
پایه پژوهش های انجام شــده استدلال 
می کنند که کوپن ها بیش از آنکه رقابت 
را بین مدارس تقویــت کنند، به رفتار 
رانت جویانــه بین آن هــا دامن زده اند. 
لذا می تــوان گفت که کوپنی ســازی 
مدارس صرفاً نوعی بازارســازی برای 
مــدارس خصوصی ایجــاد می کند و 
بدین صورت هیچ رقابتی بین مدارس 
دولتی ایجاد نخواهد شد و اساساً خود 
این رقابتی کردن مدارس هم برگرفته از 
روایت بازارگرایانه و بنگاهداری است 

و مورد نقدهای جدی قرار دارد.
تاکید بر حذف تنوع مدارس و 
پایان دادن به سیاست  جداسازی 

دانش آموزان
از منظر اجرایــی موضوع 
مردمی سازی آموزش و پرورش 

را چطور ارزیابی می کنید؟
از منظر اجرایــی هم من معتقدم 
حق انتخاب مــدارس اصلا واقع بینانه 
نیســت؛ زمانی کــه در برخی مدارس 
دولتــی برای 30 دانــش آموز ظرفیت 
در یک کلاس درس، 600 نفر متقاضی 
ثبت نام وجود دارد، چطور می توانیم از 
حق انتخاب خانواده ها برای برگزیدن 
مدرســه صحبت کنیم؟! یــا در مناطق 
روستایی و عشایری که فقط یک کلاس 
چندپایــه وجود دارد، چطــور از حق 
انتخــاب خانواده ها صحبت می کنیم؟ 
این حرف ها ســاده انگارانه اســت و 
نمی توان با چنین سیاســتی به ســمت 
مردمی سازی رفت. واقعیت این است 
که بهداشــت، سلامت، امنیت، حمل و 
نقل و آموزش حق شهروندان بر گردن 
دولت هاست، اصلا مردم دولت ایجاد 
می کنند که بتوانند از این خدمات بهره 
ببرند. اینکه در لفافــه یا عبارت ظاهرا 
زیبا مانند مردمی سازی، سیاستی غلط را 

دنبال کنیم نتیجه بخش نیست.
باید تاریخ تحــولات آموزش را 
بخوانیــم و نیم نگاهی بــه تجربه های 
شکســت خورده در ســایر کشورها 
داشــته باشــیم تا مجددا آن ها را تکرار 
نکنیم. لــذا در جمع بندی معتقدم برای 
ایجاد جامعه ای برخــوردار از عدالت 
اجتماعی باید شــرایط دسترســی به 
آمــوزش با کیفیت از طرف دولت برای 
همه شهروندان ایجاد شود که لازمه آن 
حــذف تنوع مدارس و پایــان دادن به 
سیاست های جداسازی دانش آموزان 
و بکارگیــری همه ظرفیت ها در جهت 
بکارگیری تعدادکافی از معلمان آموزش 
دیــده با صلاحیــت در کلاس هایی با 

تراکم استاندارد در مدارس باشیم.

حکیم زاده استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران مطرح کرد:

از بین بردن اعتماد به نفس دانش آموزان 
مدارس دولتی با سیاست های غلط جداسازی

معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش معتقد است: سیاست های غلط جداسازی 
در نظام آموزشی، اعتماد به نفس دانش آموزان مدارس دولتی و گاهی اوقات حتی معلمان این مدارس را از بین برده 

است و در واقع باورهای آن ها را نسبت به یادگیری مخدوش کرده است.

پارمیس - الف

ارزانی فـرشتـه 
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